
پاسخ به پرسش های حقوقی بانوان
  در ایــن ســتون 

بـــــه پرسش های 

حقوقی مخاطبان عزیز که با 

پیامک یا تلفن ثبت شــده 

باشد پاسخ داده می شود. 

مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا با 

شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شماره 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 دختری سی وسه ساله و مجرد هستم. می خواستم
برای حقوق بیمه پدرم اقدام کنم. در محل کارم هنوز بیمه 
نشده ام. آیا این مسئله تاثیری بر بیمه شدن یا نشدنم 

دارد؟ سامانه ای برای این مورد وجود ندارد.

در صورتی که بیمه از طریق کارفرما واریز شود، 

اطلاعات در سامانه تأمین اجتماعی وجود خواهد 

داشت و مســتمری قطع می شــود. در غیر این 

صورت، مستمری هم چنان واریز می شود.

 خواهر من بــا مردی ازدواج کرد که ۲ شناســنامه
داشت. یک همســر و یک فرزند در یک شناسنامه اش 
ثبت شده بودند اما در شناسنامه دیگر چیزی ثبت نشده 
بود و با همان شناسنامه با خواهر من ازدواج کرد و ثبت 
رسمی شد. حالا یک فرزند به دنیا آورده اند که ثبت احوال 
اجازه صدور شناسنامه نمی دهد. می گوید یک شناسنامه 
تقلبی بوده است. حالا تکلیف گرفتن شناسنامه برای 

نوزاد چه می شود؟

 ثبت نکاح از وظایف زوج است. در فرض سؤال، 

باید دید وجود ۲ شناسنامه مربوط به خطای ثبت 

احوال است یا جعل زوج. در صورتی که اشتباه از 

سوی ثبت احوال صورت گرفته باشد، روند اداری 

برای اصلاح آن انجام خواهد شد و در صورتی که 

یکی از شناسنامه ها جعلی باشد، آن شناسنامه 

باطل و باید علاوه بر مجازات فرد جاعل، به اصلاح 

اطلاعات شناســنامه اقدام کرد کــه در نهایت، 

بتوان نام فرزند را در آن ثبت کرد.

 آیا مهریه غیرنقدی را می توان به نقدی تبدیل کرد؟ با
گذشت چندین سال، چه حکمی صادر می شود؟

امکان تبدیــل و تغییر میــزان و نــوع مهریه ای 

که در عقدنامه تعیین شــده اســت وجود ندارد 

اما طرفین می توانند در سند رسمی 

جداگانه ای بــه این 

موضوع اقــرار کنند 

که در عــوض فلان 

مقدار ســکه یا ... 

مهریه، فلان مقدار 

وجه نقد یا سکه 

یــا ... دریافــت 

کرده انــد. این 

جایــگزیـــنی 

امکان پذیــر 

خواهــد بود 

اما بــه هیچ 

عـنـــوان 

مــــیـــزان 

مهریه ثبت شده در سند ازدواج را چه در عقد دائم 

چه در عقد موقت نمی توان تغییر داد.

 طلاهای زن متعلق به خودش است یا متعلق به 
خانواده؟

اگر طلاها به عنوان هدیه به زن هدیه داده شده 

باشد، مالکیت آن به زن تعلق دارد و زن می تواند 

هرگونه دخل و تصرفــی در آن کند اما اگر هدیه 

نباشد، مرد می تواند برای نمونه هنگام طلاق ادعا 

کند طلاها امانت بوده، نه هدیه، و طلاها را مسترد 

کند. البته اثبات چنین ادعاهایی با توجه به اینکه 

عرف نظر به هدیه بودن طلا به زن دارد، دشوار و تا 

اندازه ای بعید است.

«ساجی» روایتگر سرگذشت یکی از زنان مقاوم جنگ

شقایق ها 
ایستاده می میرند

  «چقدر لاغر شده بود! ســیاه و قدبلندتر، با موهای 

آشفته و ریش و سبیل بلند، درب و داغان. از شادی 

گریه می کردم و دورش می چرخیدم. همه وجود بهمن خنده 

بود. ما دیوانه وار دست می زدیم و یکی می خواندیم: واویلا 

لیلی ... .

ســعید و حمیــد آن وســط بنــدری می رقصیدند. 

بهمن در حلقه مــا گیر افتاده بــود. می خندید و 

با شــادی ما شــاد بود و گاه برای دل نزار ما هم 

شده شانه هایش را می لرزاند. به من نگاه کرد. 

چشمان بادامی اش از شادی برق می زد. اشاره 

کرد همراهش برقصم. اشک هایم را پاک کردم. 

نمی خواستم این حال خوب را خراب کنم. الکی 

هردو دستم را در هوا تکان دادم. فروزان از پشت 

کتفم را گرفت و هلــم داد در آغوش بهمن. صدای 

کف و سوت به هوا رفت. بهمن آغوش باز کرد و من سر 

روی سینه اش گذاشتم.»

این متن بخشی از کتاب «ساجی» به قلم بهناز ضرابی زاده نویسنده همدانی 

کتاب های پرمخاطب و پرفروش «دختر شینا» و «گلستان یازدهم» است. 

ضرابی زاده برای کتاب «ســاجی» که به خاطرات نسرین باقرزاده، همسر 

سردار شهید بهمن باقری، می پردازد، حدود ۳ سال زمان صرف کرده، ۷۰

ساعت مصاحبه گرفته، چندین سفر به خرمشهر و آبادان داشته است و چند 

بار هم تصمیم به رها کردن نوشتن این اثر می گیرد. این کتاب روایت خانمی 

است که هرگز فکرش را هم نمی کرده است روزی جنگ وارد خانه اش شود!

نگارش کتاب برای نویســنده از این جهت ســخت بوده است که نسرین 

باقرزاده، همسر سردار شــهید بهمن باقری، راوی کتاب، ســاکن همدان 

نبوده و مؤلف از جغرافیا و فرهنگی که قرار بوده نگارش شــود شــناختی 

نداشته است. خاطرات نسرین باقرزاده بسیار پرحادثه، دارای شخصیت و 

اتفاقات گوناگون و فراز و فرودهای مختلف است و در نهایت، عشق زیبای او 

و سرانجام زندگی جذابیت فراوانی برای مخاطب دارد که در کتاب «ساجی» 

آمده است.

این کتاب از سال های کودکی خانم باقرزاده در خرمشهر آغاز می شود و تا 

زمان جنگ در این شــهر ادامه دارد. باقرزاده چند روز ابتدایی جنگ را در 

خرمشهر سپری می کند اما در ادامه به ناچار مانند بسیاری دیگر از زنان به 

شهرهایی مانند شیراز، خرمشهر، قم، ماهشــهر، آبادان و بوشهر می رود و 

مدتی در این شهرها سکونت دارد ولی باز در ادامه، به خوزستان برمی گردد 

و در کنار همسرش می ماند و بدون سلاح می خواهد از کیان و خانواده اش 

دفاع کند و راوی خاطراتی می شود که در کتاب «ساجی» بهناز ضرابی زاده 

می نگارد.

روزها و شرایط ســختی را سپری می کند. بســیاری از اقوامش شهید می 

شوند. وقتی همه چیزش را از دست می دهد و در پایان به بازسازی خرمشهر 

امید دارد. خرمشهری بودن خانم باقرزاده و عشقی که در پی ازدواج ایشان و 

شهید باقری رخ می دهد باعث نگارش این کتاب به قلم ضرابی زاده می شود.

رخ دادن جنگ، سقوط آبادان و خرمشهر ســپس مقاومت آبادان و آزادی 

خرمشهر درخشان ترین خاطرات کتاب به شمار می روند. نام کتاب برگرفته 

از اسم یکی از شخصیت های آن است. در «ساجی» جنگ تحمیلی با نگاهی 

انسان دوستانه روایت می شود. این کتاب روایتگر سرگذشت یکی از زنان 

مقاوم و فعال در حوادث و اتفاقات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.

«ساجی» تألیف بهناز ضرابی زاده در ۳۲۴ صفحه با شمارگان ۱۲۵۰ نسخه 

از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
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